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معلوم نيست چطور شد كه محمّد شروع به جهانگردی كرد. خودش 
در اين همه كتابی كه نوشته، نگفته آخر چرا خانه اش را در قزوين و بعد 

در اصفهان گذاشت و رفت به سفر دور دنيا.
همه ی دانشمندان منظومه ی شمسی با كمک دانشمندان كهكشان 
راه شيری و كهكشان های همسايه مشغول تحقيق هستند تا سر از كار 
محمّد دربياورند. كلّاً وقتی از لبنان رفت، ديگر يک جا ثابت نماند.  ولی 
در زمان پادشاهی شاه عبّاس صفوي يک  جوری به مسافرت رفت كه 
انگار داشــت فرار می كرد. در آن زمان، دانشمندان برای مسافرت 
به جز اينكه بايد از بابا و مامان و خانم و بچّه هايشان اجازه مي گرفتند، 

بايد از شاه هم كسب اجازه می كردند.
وقتی تهماسـب، شـاه بود و محمّد هنوز جوان، بابای محمّد خواسـت 
بـه مكّه بـرود و حاجی بشـود. از تهماسـب اجـازه گرفت. شـاه كمی 
فكر كـرد و بـه او اجـازه داد، ولی بـه محمّد نـه! بابای محمّـد بدون 
نورچشـمی اش يعنی محمّد، به مكّه و بعـداً به بحرين رفـت )در آن 
زمـان بحرين بخشـي از ايـران بـود و در زمـان حكومت پهلـوي به 
دسـتور انگليس از ايـران جدا شـد.( و در آنجا از شـدّت غـم از دنيا 
رفت! محمّـد انگار با سـازمان ايرانگردی و جهانگـردی كه آن زمان 
اصلًا وجود نداشـت، قـرارداد بسـت كه به بيشـتر  شـهرهای ايران 
و اطراف آن سـفر كنـد. اوّلين سـفرهايش همـراه آقاجانش بـود. از 

لبنان بـه قزوين آمـد، بعد بـا آقاجـان به اصفهـان رفت. 
دوباره با آقاجان به مشهد و بعد به هرات رفت و باز به قزوين برگشت. 
حالا سفرهای كوتاه به شهرهای اطراف و روستاها را حساب نمي كنيم. 
بعد به قم و شــيروان و آذربايجان و شيراز ســفر كرد. يک سفر حجِّ 

درست و حسابی هم رفت و همه ی شهرهای طول مسير و اطراف مكّه 
و مدينه را يک دلِ سير گشت و برگشت. بعد دايره ی سفرهايش را 
بزرگ تر كرد. معمولاً محمّد اين سفرها را تنها و به صورت ناشناس 
می رفت. يک سفر عجيب به پايتخت عثمانی، يعنی استانبول، داشت. 
همان طور كه قبلًا گفتيم، آن زمان عثمانی دشمن ايران بود و ايران و 
عثمانی عادت داشتند كه هر سال با يكديگر بجنگند و شهرهای يكديگر 

را تخريب كنند.
 ما چون در آن زمان همراهش نبوديم، نمی توانيم دليل اين سفرش به 
عثماني را بفهميم! يک سفر عجيب تر به كشور سری لانكا در جنوب 
هند رفت. اين سفر را حتماً بايد با كشتی رفته باشد ولي دقيقاً نمی دانيم 

در سری لانكا دنبال چه بوده است!؟
يک سفر ديگر به مصر رفت. معلوم اســت كه آن زمان فرعون ها از 
بين رفته بودند و محمّد برای ديدن اهرام مصر يا مجسّمه ي ابوالهول 
اين همه راه را آن هم بدون هواپيما نرفته است! به لبنان و شهر زادگاه 
خودش هم، سفر كرد.شايد در اين ســفر به ديدن فاميل  و دوستان 
دوره ی بچّگی اش هم رفته باشــد. از لبنان يک ســر به فلسطين و 
بيت المقدّس و بعد به شام رفت تا شــام بخورد و شهرهای حلب و 
دمشــق را ديد و از آنجا به عراق رفت و در كربلا و نجف و كاظمين 

زيارت كرد و باز به ايران برگشت.
محمّد در بعضی از كتاب هايش درباره ی اين سفرها توضيح داده است. 
به نظر ما شايد اين سفرها را برای ديدن دانشمندان يا عارفان بزرگ 

اين شهرها می رفته است.
واقعاً عجب حوصله ای داشــته، چــون در آن زمان چنــد ماه طول 
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می كشيده كه برای ديدن كسی به كشور ديگري سفركنی. يكی دو تا 
سفر با شاه عبّاس همسفر بود. شاه عبّاس يک  بار از خوش حالی اينكه 
ازُبک ها را شكست داده و حرم امام رضا)ع( را پس گرفته بود، از شهر 
توس كه نزديک مشهد بود و هنوز همانجاست، تا حرم امام رضا)ع( 
پياده رفت. محمّد اين سفر را همراه شــاه پياده رفت. شاه عبّاس بار 
دوّم تصميم گرفت از اصفهان تا مشهد اين همه راه را پای پياده برود. 

درباری ها و محمّد و خيلی از مردم در اين سفر با شاه پياده رفتند. 
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